I went to elementary school in Kabul. My school was about fifteen minutes away from my home. I was going to school every morning. When I was in first grade I did not like school. I liked to go outside and fly my kite with my friends. My father was sending me to school by force. When I got used to school everything changed. I found new friends in school and I used to play in the school break time with them. When I was in first grade I had a really good teacher. My teachers name was Najiba. In first grade I had four subjects. Reading, Dari, Math and Arts. I liked Arts a lot. 

من در شهر کابل به مکتب رفتم. مکتب من تقریبا پانزده دقیقه ازخانه ما دور بود. وقتی من در صنف اول بودم مکتب را خوش نداستم. من خوش داشتم که به دوستانم در بیرون کاغذپرانبازی کنم.  پدرم مرا به زور به مکتب روان میکرد. وقتی به مکتب عادت کردم همه چیز تغیر کرد. در مکتب دوستان نو پیدا کردم و هر روز در ساعت تفریح با انها بازی میکردم. در صنف اول من معلم خوبی داشتم. نام معلم من نجیبه جان بود. در صنف اول ما چهار مضمون داشتیم. خوانش زبان دری ریاضی و رسم. من مضمون رسم را خوش داشتم.  
